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 ماز ایستاده است ـدر آخر وتر در حالی که به ن -86

ماز ایستاده  ـدر آخر وترش در حالی که به ن   مالی روایت شده است که گفت: علی بن الحسین  ـاز ابوحمزه ث

 گفت:  بود، می

 .صَنَعَتٰابِـمٰا یدََایَ جَزاَءً  ەِ ، وَهٰذِ رَبِّ أَسَأتُْ وَظَلمَْتُ نفَْسِی، وَبِئْسَ مٰا صَنَعْتُ 

ام و اینها دو دست من هستند به کیفر  مودم، و بد است آنچه کردهـپروردگارا، من بدی کردم و به خود ستم ن

 اند.  آنچه کرده

 فرمود: کرد و میگفت: سپس دو دستش را روبروی صورتش باز می

 ی خَاضِعَةٌ لكََ لمِٰا أتََتْ.رَقَبَتِ  ەِ ذِ وَهٰ 

 و این گردن من است که به خاطر آنچه مرتکب شده است در برابر تو خاضع است.

 فرمود: کرد و میافکند و گردنش را خاضع میر خود را به زیر میـگفت: پس س

 .أعَُودُ لاٰأعَُودُ، لاٰأعَُودُ،  لاٰ، لكََ الْعُتبْىٰ یٰ ترَضْ حَتّٰىنْ نفَْسِی كَ الرِّضَا مِ ا أنَاَ ذَا بیَْنَ یدََیكَْ، فَخُذْ لِنَفْسِ وَهٰ 

و اینک من در پیشگاه تو هستم، پس برای خود از من رضایت را اختیار کن تا خشنود گردی، حق مؤاخذه، تو را 

 گردم.  می ـگردم، باز نمیـگردم، باز نمیـباشد، باز ن


